
  به قلم ديويد نيدام

  ترجمه از فريدون موخوف

  

  »!وه... خدا «
  » در جوار عظمت او«از کتاب 

  

  پرستش
ها؟  هاي رنگين پنجره هاي نور از ميان شيشه کند؟ اشعه اين کلمه چه تصويري در ذهن ايجاد مي

  نواي لرزاننده ارگ؟ گروه کر، رداهاي دراز سفيد و رنگي، شمعها، و بخور؟
شرکت «توان آن را با  اي ديگر براي تمجيد و شکرگزاري؟ چيزي که مي کلمهپرستش چيست؟ 

  انجام داد؟» هفتگي در جلسه کليسا
براي جواب به اين سوآلات بياييد از کتابمقدس به دو داستان پرستش آشنا و در عين حال متفاوت 

  .نگاه کنيم
  

  دو نفر که پرستش کردند
. حد سه لشکر بزرگ دشمن، در خطر نابودي قرار داشت ملت يهودا توسط حمله مت٢٠تواريخ ٢در 

اميدي نبود و او . براي يهوشافاط پادشاه طريقي نبود که بتواند ملت را از اين هلاکت نجات دهد
  .کرد مگر اينکه خدا به نحوي دخالت مي... دانست  اين را به خوبي مي

 حضور به خود پسران و زنان و اطفال با يهودا تمامي«همه ملت يهودا جمع شدند، و در حاليکه 
 هيچ آيند، مي ما بر که عظيمي گروه اين مقابل به را ما«: ، پادشاه اعتراف نمود»بودند ايستاده خداوند

  )١٣ - ١٢: ٢٠(» .است تو سوي به ما چشمان اما بکنيم چه دانيم نمي ما و نيست قوتي
 و ترسان عظيم گروه ازاين«: خواستدر آن لحظات يأس و استيصال، پيغمبري با کلامي از خدا بپا 

 جنگ که بود نخواهد شما بر.. .خداست آن از بلکه نيست شما آن از جنگ که زيرا مباشيد هراسان
  ).١٧ -  ١٥: ٢٠(» .نماييد بود، مشاهده خواهد شما با که را خداوند نجات و بايستيد. نماييد

» خداوند را سجده«ه به روي درافتاده بينيم ک بعد از اين پيام، يهوشافاط و تمامي يهودا را مي
  .کنند مي

ايم، بياييد به  در حالي که اين صحنه فراموش نشدني تاريخ را در ذهن خود تر و تازه نگه داشته
  .داستان ديگري نگاه کنيم، داستاني که با اين داستان بسيار متفاوت است
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زند و حکايت  ش و شادي موج ميشود که در آن زندگي از آرام اي شروع مي داستان ايوب با صحنه
در عرض چند ). ١٩ - ١٣: ١ايوب (ريزد  و سپس تمامي اين دنيا بناگاه فرو مي. از دوام آن دارد

برند و  آورند و دار و ندار او را از بين مي دقيقه چهار بلاي خانمانسوز بر زندگي ايوب هجوم مي
  .نهند جسد فرزندان او را بر خاک مي

 زمين به و تراشيد را خود وسر دريد را خود جامه برخاسته، ايوب آنگاه... «: خوانيم و سپس مي
  » .کرد سجده افتاده،

وضعيت چگونه . کنند افتند و سجده و پرستش مي يهوشافاط و ايوب، هر دو، به روي در مي
تر از اين باشد؟ بنابراين، پرستش هم مناسب لحظاتي که صداي خدا را  توانست متفاوت مي
گيرند، و هم مناسب لحظاتي که دست او آنها را بالکل از  م و روياهايمان روي حقيقت ميشنوي مي

  .پذيرد آنچه که هم در بطن شادي، و هم در عمق غصه و غم صورت مي. برد بين مي
  

  خدايي بيش از اندازه عظيم
دا و پس پرستش چيست؟ اگر در تعريف آن صرفاً به اين مطلب اکتفا کنيم که پرستش تشکر از خ

بياييد بدقت اين دو داستان . ستايش او در هر وضعيتي است، ممکن اصل مطلب را نتوانيم ادا کنيم
  . را زير نظر بگيرم

کرد، چه انتظاري از خدا داشت؟ پيامي از جانب او؟ وعده  زماني که يهوشافاط به درگاه خدا دعا مي
. داد ئت و شهامت بيشتر به سربازان ميشايد خدا وعده جر. پيروزي؟ بلي، خدا قبلاً چنين کرده بود

دا نه، اينبار خکرد؟  هاي نظامي بخصوصي را همانند زمان جدئون به آنها آشکار مي شايد تاکتيک
اين بيشتر و بسيار بيشتر از تمامي آن چيزي بود که ! همه را .همه را خود به گردن گرفته بود

اين، . او، خدايي بيش از اندازه عظيم بودخداي ! توانست در روياي خود بپروراند يهوشافاط مي
  .بسيار بزرگتر و عظيمتر از آن چيزي بود که مغز کوچک او بتواند حلاجي کند

در مقابل اين خدايي : کنيد؟ دو چيز شويد، چه مي زماني که با خدايي بيش از اندازه عظيم روبرو مي
کنيد؛ و در  وچک و کوچکتر ميگنجد، خود را ک که بخاطر عظمت بيش از حد خود در ذهنتان نمي

  .توانيد بکنيد  چرا که کاري جز اين نمي-دهيد  العمل و پاسخ نشان مي اين کوچکي از خود عکس
پرستش در مقابل خدا، . کند العمل و پاسخ، خود را براي من در يک کلمه خلاصه مي اين عکس

خوانيم،  پرستش سرودي که مي. ريزد از دهان ما بيرون مي» !وه«شگفتي و حيرتي است که با واژه 
در واقع، ممکن است اصلاً کلامي از دهان شما بيرون نيايد؛ فقط و فقط صداي نفسي که از . نيست

  .کشيد شگفتي به درون مي
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. اگر چنين است، فکر خود را عوض کنيد. اي زياد هم مقدس نرسد به گوش شما کلمه» !وه«شايد 
بيشتر کنيد، کلمات نيست؛  به آن شکل هم که فکر ميپرستش : ولي کنه مطلب را از دست ندهيد

 از کوچکي بيش از حد شما در برابر ،العمل و پاسخ از شما است که به خودي خود آن عکس
   .آيد خدايي بيش از اندازه عظيم درمي

  آنقدر عظيم که در ذهن نگنجد،  
  .آنقدر بزرگ که هضم نگردد

توانيد،  کنيد که قامت خود را تا آنجا که مي  سعي ميکنيد؟ اگر در مقابل يک غول بايستيد، چه مي
بلند کنيد تا بدينوسيله خود را با او هم قد و مساوي احساس نماييد؟ يا اينکه صحنه پيش چشمتان، 

کند؟ در مقابل خدايي بيش از اندازه عظيم، تنها مکان، کوچک بودن  هاي شما را افتاده مي شانه
اين دقيقا همان چيزي که لغت عبري پرستش از آن . ، کوچک کنيدشود است؛ خود را تا آنجا که مي

  .»خم شدن، به تعظيم و سجده درآمدن«: در ذهن دارد
در قضيه . ولي اين امر در مورد ايوب چگونه بود؟ دقيقا به همان شکل. يهوشافاط پادشاه سجده کرد

دي تنها، با قلبي شکسته در فقط مر. ايوب سروري در کار نبود؛ نه هيجان بود و نه نشاني از نشاط
ولي با اين وجود، او نيز خود را با خدايي بيش از اندازه عظيم مواجه ديد، ! دنياي فروريخته خود

خدايي بيش از اندازه مقتدر، بيش از اندازه مرموز، بيش از هرچيزي که ايوب قادر به هضم آن 
در همه آنها . نه. دف و بخت باشدتوانست صرفا بر اساس تصا آنچه که روي داده بود، نمي. باشد

و ايوب لباس . دست خداي او به شکلي که حلاجي کردن آن برايش امکان نداشت، در کار بود
  »!وه«: خود را جر داد، روي زمين به سجده افتاد و با شگفتي گفت

خواه در اطراف تخت خدا در آسمان باشد، جايي که آن مخلوقات . پرستش هميشه بدينگونه است
: ٥، ١٠: ٤مکاشفه (» کنند عبادت مي«و او را » نشين، تخت آن حضور در افتند مي«دار و پيران جان
 شد، خم مرد آن آنگاه«النهرين که  ، و خواه فقط يک مرد در کنار چاهي در بين)٤: ١٩، و ١٤

 خود هميشه، از ازل تا به ابد، هر جا که ايمانداري به). ٢٦: ٢٤پيدايش (» .نمود پرستش را خداوند
زيرا خدايي که به درستي با او . دهد که حقيقتاً با خدا روبرو شود، پرستش خواهد کرد اجازه مي

در . در بخشش خود بسيار عظيم.   خواهد بودبيش از اندازه عظيممواجه شويم، هميشه خدايي 
کل او را به هرش. در فيض خود بسيار عظيم. در داوري خود بسيار عظيم. محبت خود بسيار عظيم

توانيم از عهده درک  نمي. باشد که بيابيم، در اين کوچکي ما، برايمان بسيار و بيش از اندازه عظيم مي
  .ايم ايم، براي پرستش آفريده شده براي درک و هضم آفريده نشده. آن برآييم

ا از نبود بينند؟ آي کنند، چه مي زماني که فرشتگان به اين سياره ويژه ما و به اين فرزندان خدا نگاه مي
زند؟ ما در ميان تمامي مخلوقات او بايد بيش از همه در ترس و  پرستش بر جاي خشکشان نمي
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تنها ما از ملکوت ظلمت رها و به . ايم تنها ما فيض و بخشش او را چشيده. عجب و شگفتي باشيم
  .تنها ما عروس پسر خدا هستيم. ايم ملکوت نور منتقل گشته

  

  بايد دادبراي اين شگفت زدگي وقت 
گيرد، شايد بخاطر محدوديتي باشد که ما در  اگر امروزه پرستش در ميان قوم خدا صورت نمي

تا بدينوسيله او را در قدرت فهم و درک خود قرار دهيم؛ خدا را . ايم مفهوم خود از خدا ايجاد کرده
ه براي تمامي کنيم ک خود را آزاد احساس مي. با دانش و آگاهي خود مقياس زنيم و اندازه کنيم

يمان از او جواب متوقع باشيم، که گويي مغز کوچک ما از عهده درک و هضم جوابهاي او »چراها«
افتيم که خدا را همسو با توقعات خود ببينيم و احساس کنيم  مي» پرستش«ما زماني به . خواهد آمد

ما گردد، و آن موقع کشيم که هم قد  او را چنان پايين مي. که مطابق انتظارات ما عمل کرده است
او ديگر خدايي بيش از . ديگر دليلي نيست که از شگفتي و ترس و عجب به روي بر زمين افتيم

  .اندازه عظيم نيست
کنيم؟ چند لحظه به عقب نگاه کنيد، به آخرين باري که از خدا اميد و  آيا ما مسيحيان عملا چنين مي

براي روي دادن آن حتي زمينه را هم فراهم . افتادانتظار چيزي داشتيد و مطابق رويايتان اتفاق ني
نقشه . کرده و زحمت زيادي را به خود روا داشته بوديد تا بدينوسيله راه براي عمل خدا باز باشد

درواقع آنچه که انجام آن را از خدا . کشيديد، طرحريزي کرديد، حتي شديداً دعا هم نموديد
  .براي خدايي چون اوخواستيد، زياد هم بزرگ نبود، مخصوصا  مي

فرض کنيد کودکي بيش نيستيد و . دانست شما را نمي» راه حل«ولي چرا خدا همکاري نکرد؟ آيا 
ريزيد و  سنگ جمع کرده و زير ديوار مي. کنيد تلاش زيادي مي. سعي داريد از ديواري بالا رويد

 تنها چيزي که از پدر احتياج .رسد، ولي نه کاملا رويد، دستتان تقريبا به لبه ديوار مي روي آنها مي
دستتان تقريبا به . ايد همه کارها را کرده! فقط يک ذره. داريد، اين است که قدري شما را بالا آورد

آيا شما را دوست ندارد؟ آيا به شما اهميت . کند ولي بنا به عللي پدر اينکار را نمي. رسد لبه مي
  دهد؟ نمي

 نگراني و تشويش دست برداريم و دوباره صداي خدا را توانستيم در چنين لحظاتي از کاشکي مي
  ...بشنويم 

چناکه آسمانها از زمين بلندتر است، طريقهاي من نيز از طريقهاي شما و 
  .باشد افکار من از افکار شما بلندتر مي
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. نشيند ، يأس در ما ميکشد نمي» بالا«شگفت آور نيست؟ وقتي خدا خود را به اندازه توقعات ما 
اگر چنين کنيم خدا . کنيم علت اين يأس و استيصال در اين است که به اندازه کافي به بالا نگاه نمي

  . را خواهيم ديد که چطور بالاتر از تمامي توقعات و انتظارات ما است
ان زيادي بسياري از ماها که کتابمقدس را براي سالي. مطلب ديگري هم در اين رابطه وجود دارد

ايم، در اين خطر قرار داريم که حقايق کتابمقدس را به دو دسته قابل درک و غيرقابل  مطالعه کرده
  .درک تقسيم کنيم

. شامل حقايق اساسي و بنيادين انجيل، و مکانيسم زندگي مسيحي خواهد بود» قابل درک«حقايق 
ليث، حاکميت خدا و اراده آزاد در عين حال با اين مطلب موافق خواهيم بود که مطالبي نظير تث

از . شوند شامل مي» غيرقابل درک«انسان، و يا طبيعت الهي و انساني مسيح همه در طبقه حقايق 
اينها گذشته، مگر غير از اين است که افرادي با مغزهايي بسيار بهتر از ما سالهاست که روي اين 

قيه کتابمقدس، اگر واقعا در مطالعه آن ولي در مورد ب! اند؟ کنند و بجايي نرسيده مطالب بحث مي
  .کوشش کنيد، چيزهايي دستگيرتان خواهد شد

موقعيت خدا، وضعيت انسان، تدارک خدا، : توانيد در چهار بيان ساده قرار دهيد شما انجيل را مي

اگر هرگز گناهي : در اين مورد فقط اينطور فکر کنيد: توجيه بسيار آسان است. تصميم انسان
غناي خدا به قيمت «: توانيد فيض خدا را مثل شعار روي پارچه بنويسيد و مي. شدم مرتکب نمي
. فيض خدا غيرقابل درک است). ٣٣: ١١ک روميان .ر(» نه«: آورد پولس فرياد برمي» جان مسيح

همانطور که . توان درک کرد طرق خدا را نمي. توان اندازه گرفت ثروت و غناي مسيح را نمي
  ! دهيد، بلرزيد ي در افتيد و همانطور که تعليم ميخوانيد، به رو مي

با اينحال اگر . هايي از آن را ببينيم بلي، خدا به اتاق راز خود درزي باز کرده است که بتوانيم گوشه
شديم،  بود و ميليونها سال به آنچه که در مقابل چشمان ما بود، خيره مي درِ اين اتاق کاملا هم باز مي

  .لرزيديم حنه بر خود ميباز در مقابل آن ص
و کجاست شخصي که اين . برد ولي اجازه دادن به اينکه اين شگفت زدگي ما را فرو بگيرد، زمان مي

روزها وقت داشته باشد؟ و نه فقط اين، تمامي احساسات من در مقابل تماشاي سريالهاي 
  .شود تلويزيوني، از من خالي مي

گيرد؟ آنقدر جدي که   خدا، چنان جدي بگيريد، که او ميشود اگر شما نيز زندگي خود را با چه مي
بهترين افکار و بهترين احساسات خود را براي او نگه داريد؟ در انتهاي اين پاراگراف، عباراتي چند 

آورند و قلب انسان را از گرمي پر  اند؛ عباراتي که ذهن انسان را کش مي از کلام خدا نوشته شده
همين امروز، همين اکنون، وقت دهيد و متوني را که اين عبارات در آن شود اگر  چه مي. سازند مي

اند، مطالعه کنيد و و به خدا به قدر کافي وقت دهيد که حقايق خود را در قلب شما حک کند  آمده



                   ترجمه از فريدون موخوف به قلم ديويد نيدام                                                        !خدا، وه

 ٦ 

و هر کدام از آنها را اثري عالي از عظمت او بينيد و کبوتر فکر خود را رها کنيد تا در آسمان اين 
   رها به پرواز درآيد و در پهنه آن سير کند؟حقايق آزاد و

  
  )١٥: ٩قرنتيان ٢.. (.او لاکلام ما عطاي براي را خدا

  )١٩: ١افسسيان ... (او قوت بينهايت عظمت         
  )٧: ٢افسسيان ... (خود فيض بينهايت دولت   
  )٨: ٣افسسيان ... (مسيح  قياس بي دولت   
  )١٩: ٣افسسيان (... است  معرفت از فوق که مسيح محبت   
  )٨: ١پطرس ١... (کرد  بيان توان نمي که اي خرمي   
  )١٧: ٤قرنتيان ٢... (زياده  و زياده ما براي را جلال جاوداني بار   

  
و اشکها؟ آنها هم در . تان نبود که زانو بزنيد، صورت خود را به قالي زمين بچسبانيد در برنامه. نه

 کوچک در حضور او که بالاترين –يابيد  ست که خود را ميولي اين، آن جايي ا. برنامه نبودند
  .است

  

  هيجانهاي احساسي به جاي پرستش
يکي ديگر از دلايل نبود پرستش در ميان قوم خدا در اين است که ما به شکلي معصومانه هيجانهاي 

بيش از «نها قادريم چيزهاي ديگري را  ما انسا. ايم احساسي خلق و آن را با پرستش جايگزين کرده
برخي از . دهيم بعضي وقتها اينکار را با موسيقي انجام مي. هستند، خلق کنيم» اندازه بزرگ

شايد نيت ما بر . اند اند که ما را از خود بيخود کرده دانان چنان اثراتي از خود باقي گذاشته موسيقي
شود که جز تجربه آن  اين بوده که خدا مرکز تمرکز و توجه ما باشد، ولي اغلب به چيزي منتهي مي

  . ، چيز ديگري نبوده است»بيش از اندازه بزرگ«
آخرين باري را که در سالن موسيقي نشسته و به نواي دسته کر گوش کرديد، بياد داريد؟ پرده باز 

در آن لحظه واقعاً فرقي ! صداي موسيقي... گردند، و سپس  شود، افراد حاضر در سالن ساکت مي مي
چرا که در آن لحظه، تجربه در . بخوانند» هپلي هپو«، کلمه »هللوياه«ر بجاي کرد که دسته ک نمي

اي که يک فرد غير مسيحي هم، به همان اندازه فرد  تجربه. مرکز صحنه قرار دارد، نه حقيقت
  .برد مسيحي و شما از آن لذت مي



                   ترجمه از فريدون موخوف به قلم ديويد نيدام                                                        !خدا، وه

 ٧ 

ستش و حقيقت اي دارد تمرکز خود را بر پر تجربه کردن آنچه که واقعي است، نياز به نوازنده
تواند ما را به تجربه آنجه که  اي مي چنين نوازنده. شود القدس خدا هدايت مي گذارده است و از روح

  .واقعي است، برساند
هاي رنگين، و دسته کر کليسايي بزرگ به  هايي با شيشه برجکهاي کليسا، پنجره. سوءتفاهم نشود

مايه براي آن   چيزها نبايد جانشين بيولي اين. خدا موجد زيبايي است. هيچوجه غلط نيستند
  .شود باشند که از کشف جلال و عظمت خدايتان بر شما حاکم مي» زدگي شگفت«

بيشتر غوطه » اين خداي عظيم و اعجاب انگيز«شايد يکشنبه بعد قدري بيشتر وقت دهيد و در راز 
به خدايي که » !جلال«: ردخواهد از شادي فرياد برآو شايد کنار شما يهوشافاطي باشد که مي. خوريد

با اينحال، جان شما شايد، . بيش از اندازه شفيق، بيش از اندازه لطيف، و بيش از اندازه مهربان است
هيچ نقشه و برنامه و رويايي،  همانند ايوب، از غم و غصه  کاهيده شده باشد؛ قوت فرو ريخته، بي

در درون . آورد ا بيشتر به زانو درميفقط و فقط خستگي ناشي از پوچي که لحظه به لحظه شما ر
نه از خشم و عصيان، بلکه . »وه«: آيد افتيد و صدايي ناتوان از گلويتان بيرون مي خود، به روي در مي

از ترس و عجب و حرمت اين خداي بسيار مرموز که در تاريکي است و غير قابل درک، و هنوز 
  ».دوستت دارم«: گويد هم مي

  

  »!قله وه«تجربه 
رفت و چند روزي را در آنجا  ني که بچه بودم، خانواده ما اغلب به کوههاي سييرا در کاليفرنيا ميزما

رسيد،  اش به ده تا چهارده هزار پا مي هاي کوهستاني آنجا که بلندي بالا رفتن از جاده. زديم چادر مي
ياتورهاي اضافي داشتن راد. تابيد رساند، مخصوصا زماني که آفتاب به شدت مي جان را به لب مي

هميشه چند ظرف پر از آب هم به . رفتند، امري معمولي بود براي ماشينهايي که در اين کوه بالا مي
  .ها براي خود نامي داشت هر کدام از قله. شد سپر ماشين بسته مي

  »قله وه«.: دار داشت نامي خنده. کنم ها را هرگز فراموش نمي يکي از اين قله
خوانند؟ پدر و مادرم در جواب اين سوآل لبخند  ا اين کوه را به اين اسم ميچر«: از پدرم پرسيدم

  ».بيني صبر کن، مي«: زده و گفتند
و . تکاند هايمان به شدت مي رفت و ما را در صندلي ماشين ما روي دست اندازها همينطور بالا مي

تا از ماشين پياده شدم، . زماني که ديگر اميد رسيدن به قله را از دست داده بودم، بلاخره رسيديم
در مقابل ديدگان من، کوه سييرا با آن » !وه«: اختيار از دهانم آهي بلند از شگفت زدگي برآمد بي

برفي که بر قله داشت، چنان بلند و عظيم سر به آسمان کشيده بود که انسان را شگفت زده بر جاي 
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ي بسيار زيبا، زيباتر از آنچه که بتوانم تصور ا منظره» !وه«: آمد اختيار از دهانش برمي گذاشت و بي مي
  .کنم

کردم، روزي من هم اين فرصت را  فکر مي. حال جواب سوآل خود را گرفته بودم. همه ما خنديديم
  »!بيني صبر کن، مي«: خواهم داشت که به شخصي ديگر بگويم

.  خود را ببنديدچشمان. حال به جاي کوهستان سييرا، کنسرت بزرگي را در خيال خود تصور کنيد
توانيد بشنويد؟ در اين خيال، حال  توانيد ببينيد؟ مي مي. سالن بزرگ کنسرت را در خيال تصوير کنيد

. حالا سالن خالي است و فقط نوازندگان در آن هستند. تمامي حضار داخل سالن را بيرون کنيد
  ماند؟ چه باقي مي. اييدحال قوه شنوايي تمامي نوازندگان را از آنها بگيريد و آنها را کر نم

. نوازد؟ آيا نواي موسيقي کماکان فضاي سالن را به رعشه انداخته است؟ بلي آيا سنفوني کماکان مي
  .ماند که انگار چيزي ابداً صورت نگيرد به اين مي. ولي کسي نيست که بشنود

 است، هم خداي ما چنين مقرر کرده که فرزندان او، در اين سياره کوچک که سنفوني عظمت او
گويم، اگر اينها ساکت  به شما مي«: عيسي فرمود. حضار شنونده و هم حضار واکنش دهنده باشند

  »!شوند، سنگها به صدا در خواهند آمد
شوند  اغلب به ناگاه در مقابل ما ظاهر مي» ها وه«اين . هاي نامحدود دارد »وه«خدا براي هر يک از ما 

بينيم، خدايي که فيض، بخشش، صبر، خلاقيت، رفاقت  موز ميو خود را در مقابل خدايي بسيار مر
کشيم،  ها در انتهاي عذابهايي که مي برخي مواقع نيز اين وه. اندازد و داوري او شعله به جانمان مي

  .آيند، عذابهايي که گويي پاياني ندارند مي
ست بر آن شويم که دست کافي ا. توانيم تجربه کنيم هاي خدا را هم اکنون مي ولي بسياري از اين وه

خم شويم، سجده کنيم، بلرزيم و خدايي . از هر چيز برداريم و به شخصيت خداي خود نگاه کنيم
  .را که بيش از اندازه بزرگ است، از سر نو کشف کنيم

  

  

  

  

  

 
 


